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کتاب الحج
جلسه 13 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بحث در بررس ادلهای است که دلالت بر صحت حج صب ممیز دارد. تا اینجا ادلهای را مورد بررس قرار دادیم و گفتیم از
ادلهای که دلالت بر آثار و فوائد حج دارد، نمتوانیم استفاده کنیم که حج صب صحیح است.

دلیل چهارم بر صحت حج صب ممیِز

روایات است که دلالت بر استحباب احجاج صب غیر ممیز داشته و مگوید اگر فرزندی دارید که ممیز نیست، مستحب است
او را به حج ببرید و حج را برایش به جا آورید. استدلال این است که از این روایات، ی اولویت قطعیه استفاده کرده و بوئیم

اگر بچه ی ماهه (که غیر ممیز است)، احجاجش مستحب است، پس بچه ده ساله که ممیز و غیر بالغ است، اگر خودش حج را
انجام داد، به طریق اول مستحب است.

بنابراین، در اینجا باید دو مطلب را بررس کنیم؛ اول این که، این روایات دال بر احجاج صب غیر ممیز چیست؟ و اساساً آیا از
خود این روایات، احجاج نسبت به صب ممیز نیز استفاده مشود یا خیر؟ یعن ما سه عنوان داریم؛ 1) احجاج صب غیر ممیز

2) احجاج صب ممیز 3) خودِ حج صب ممیِز.

ربط غیر ممیز دلالت دارد و اصلا وید این روایات، بر احجاج صبب ن است کسالآن دنبال اثبات مطلب سوم هستیم. مم
به ممیز ندارد و مجال برای اولویت قطعیه نیست، اما اگر کس از این روایات، احجاج صب ممیز را نیز استفاده کرد، بعد

مگوید از این روایات متوانیم اولویت قطعیه را استفاده کنیم.

بنابراین، این بحث دو مرحله دارد؛ ی اینه این روایات را بخوانیم و سنداً و دلالتاً بررس کنیم و دوم بررس این اولویت قطعیه
ادعا شده؛ یعن مجرد ی احتمال هم نیست، بله بعض از فقها و بزرگان این اولویت قطعیه را در اینجا ادعا کردند.

روایات احجاج الصب

این روایات در جلد 11 وسائل الشیعه، باب هفدهم از ابواب اقسام الحج آمده که نام باب: «باب کیفیة حج الصبیان و الحج بهم
و جملة من احامهم» نام دارد؛ یعن صب چونه باید حج انجام دهد و حج صبیان را برایشان به جا آوریم. هشت روایت در این

باب آمده است.
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روایت اول

ارِ [امامبدِ الْجبع ندِ بمحم نع [ثقه است است که امام همان احمد بن ادریس قم] ِرِيشْعا لع ِبا نع قُوبعي ندُ بمحم» 
ثقه است] عن صفْوانَ [صفوان بن یحی بجل که از اصحاب اجماع است] عن عبدِ الرحمن بن الْحجاج [امام و ثقه است]».

بنابراین، روایت معتبر و صحیحه است.

«عن ابِ عبدِ اله(عليه السلام) ف حدِيثٍ قَال: قُلْت لَه انَّ معنَا صبِياً مولُوداً فَيف نَصنَع بِه»؛ عبدالرحمن بن حجاج به امام
کس کند، حتکه تازه متولد شده صدق م مولود همراه داریم (مولود برای کس صب کند یصادق(عليه السلام) عرض م

که پنج شش ماه هم از عمرش گذشته، دیر «مولود» نمگویند؛ یعن صب غیر ممیز محض)، با او چه کنیم؟

«فَقَال مر امه تَلْقَ حميدَةَ فَتَسالُها كيف تَصنَع بِصبيانها»؛ حضرت فرمود به مادر این بچه بو با حمیده صحبت کند و از ایشان
و وهِدرج و نْهوا عرِمحفَا ةوِيالتَّر موانَ يذَا كا ؟ «فَقَالَت(بردمادر به همراه م مولود را معمولا) بپرسد که با این بچه چه کنید

غَسلُوه كما يجرد الْمحرِم و جرِدوه و غَسلُوه كما يجرد الْمحرِم و قفُوا بِه الْمواقف»؛ وقت روز ترویه مشود، از جانب او محرم
شوید (یعن شما به جای او محرم مشوید) و لباسهایش را در مآورید و غسل احرامش مدهید و در مواقف او را نه دارید.

«فَاذَا كانَ يوم النَّحرِ فَارموا عنْه و احلقُوا راسه ثُم زُوروا بِه الْبيت و مرِي الْجارِيةَ انْ تَطُوف بِه بين الصفَا و الْمروة»[1]؛ وقت روز
عید قربان شد، از طرف او رم جمره کنید و سر او را بتراشید، بعد به زیارت بیت بیاورید و اعمال مه را برایش انجام بدهید.

به این جاریهتان بوئید که این بچه را بین صفا و مروه سعاش را انجام بدهد.

مورد این روایت «مولود» است و مولود، اصلا شامل صب ممیز نمشود. در مورد احجاج مگوید: «احرموا عنه و احلقوا
رأسه، أن تطوف به بین الصفا و المروه»، تمام موضوع این روایت، احجاج مولود است و ما به لغت عرب و عرف خودمان

کنیم، کس که سه چهار ساله است را که اصلا مولود نمگویند، حت هفت هشت ساله را هم مولود نمگویند، بله بچه ی دو
ماهه اول را مولود مگویند. بنابراین، صب ممیِز مشمول این روایت نمشود.

روایت دوم

«و بِاسنَادِ عن صفْوانَ عن اسحاق بن عمارٍ»؛ یعن همان گونه که روایت اول را مرحوم کلین از «ابو عل الاشعری» نقل کرد،
در این روایت نیز از ابو عل الاشعری از صفوان از اسحاق بن عمار نقل مکند. سند روایت صحیح است.

«قَال: سالْت ابا عبدِ اله(عليه السلام) عن غلْمانٍ لَنَا دخَلُوا معنَا مةَ بِعمرة و خَرجوا معنَا الَ عرفَاتٍ بِغَيرِ احرام»؛ از امام
صادق(عليه السلام) سؤال کردم درباره («غلمان» یعن جوانها یا نوجوانها) نوجوانان که با ما هستند و با ما به مه مآیند و

بدون احرام با ما به عرفات مآیند؟ «قَال قُل لَهم يغْتَسلُونَ ثُم يحرِمونَ و اذْبحوا عنْهم كما تَذْبحونَ عن انْفُسم»[2]؛ حضرت
فرمود شما به این نوجوانها بوئید غسل کرده و احرام ببندند و از طرف آنها ذبح کنید.

کلمه «غلمان» یعن نوجوان، نوجوان به نظر ما اگر ظهورش در ممیز بیشتر از غیر ممیز نباشد، اطلاق دارد؛ هم ممیز را
مگیرد و هم غیر ممیز را. فرق این روایت با روایت قبل آن است که در آنجا عنوان «مولود» داشت و اینجا عنوان غلمان دارد.

غلمان را از نظر لغت عرب و عرف، نمتوانیم بوئیم خصوص صب غیر ممیز است، بله غلمان هم شامل صب غیر ممیز
مشود (یعن بچه دو سه ساله را مگیرد) و هم بچه هشت یا ده ساله را هم مگیرد.



حضرت مفرماید خودشان محرم شوند. فقط مسئله ذبح است؛ چون این بچهها قدرت اینکه خودشان گوسفندی را قربان کنند
ندارند. برای اینها پدر و اولیاءشان ذبح کنند. در خود بالغین نیز این سخن مطرح مشود که از ناحیه دیران وکالت داده مشود

و ذبح مکنند. بنابراین، این روایت بسیار خوب است در اینه دلالت بر حج صب ممیز دارد.

به بیان دیر، اولا این روایت (که کمتر هم در کتب فقه آمده، اما صاحب وسائل آورده و سند آن نیز صحیح است) در مورد
صب ممیز است، ثانیاً اطلاق دارد و شامل هر دو مشود. مگوید فقط احام را به ایشان بوئید که اینها غسل احرام کنند، آیا
از این روایت استفاده مشود غسل احرام واجب است یا خیر؟ قدما قائل به وجوب غسل احرام بودند، ول متأخرین مگویند

غسل احرام مستحب است.

سؤال عرفاش این است که اگر ما به همین نحو طبیع برویم، بچهها همراه ما وارد مه مشوند و بعد هم بغیر احرام به عرفات
مآیند. حضرت مفرماید این کار را ننید، وقت به میقات رسیدید و یا در میقات برای حج (که در مه است) بوئید غسل
کرده و محرم شوند. به هر حال این احتمال وجود ندارد که بوئیم اینها تا عرفات بدون احرام آمدند و به امام(عليه السلام)

مگوید ی راه وجود دارد برای تدارک یا خیر؟ الآن از کجا محرم شوند؟ یعن فرض کنید الآن از عرفات به مشعر آمدند و از
مشعر هم به منا آمدند، در خود عرفات که نمتوانند محرم شوند؛ زیرا عرفات خارج از مه است.

به نظر ما اولا سند این روایت صحیح است و ثانیاً، دلالت بر صب ممیز هم دارد و دیر نیازی به احجاج و آوردنِ اولویت قطعیه
ندارد.

روایت سوم

«محمد بن عل بن الحسین [که شیخ صدوق(قدّس سره) است] بإسناده عن معاویة بن عمار» که سند روایت صحیحه است.
تواند از طرف بچه ذبح کند هر چند بحث وکالت هم نباشد، اگر یوجود دارد، این است که م که برای ول از اختیارات ی

بچهای بخواهد به کس غیر از پدرش وکالت بدهد، اینجا بحث مشود که آیا وکالت درست است یا نه؟ از روایت استفاده
مکنیم در باب حج، ی از اختیارات که اولیاء و ول دارند این است.

بالاتر آن که، در باب حج اگر کس ول هم نباشد، متواند از طرف صغیر ذبح کند و نیاز به وکالت ندارد، همین که مداند این
قدرت ذبح ندارد، متواند از طرف او ذبح مکند، حت در رماش به همین صورت، در روایت اول آمده: «فإذا کان یوم النحر

وئید به من وکالت بدهید که از طرف شما رمر لازم نیست که به بچه بکنید، دی فارموا عنه؛، از طرف بچهها خودتان رم
مدیر کاروان وئیم اگر یکه آنجا همراه با صبیان هستند، داده است. ب یا مطلق کسان این اختیار را شارع به ول کنید؛ یعن

در کاروانش ی بچهای وجود دارد، شرع به او اختیار داده از طرف آنها رم و ذبح کند و نیازی به مسئله وکالت ندارد.

 امام صادق(عليه السلام) مفرماید: «انْظُروا من كانَ معم من الصبيانِ فَقَدِّموه الَ الْجحفَة او الَ بطْن مرٍ و يصنَع بِهِم ما
يصنَع بِالْمحرِم و يطَاف بِهِم و يرم عنْهم»؛ این صبیان را ببرید جحفه که میقات است یا بطن مر [نزدی مه] و هر کاری که

محرم انجام مدهد، برای اینها انجام بدهید؛ یعن محرم ، لباس در مآورد، غسل مکند، حوله احرام را ماندازد، شما هم لباس
صبیان را در بیاورید غسل کنند حوله احرام بپوشانید و از طرف اینها تلبیه بویید. طوافشان بدهید و از طرف آنها رم کنید.

«و من  يجِدُ الْهدْي منْهم فَلْيصم عنْه وليه»[3]؛ اگر بچهای پول قربان ندارد یا قربان نیست که برایش قربان کنند، ولاش از
طرف او روزه بیرد. در این روایت، به نظر ما صبیان اعم از صبیان ممیز یا غیر ممیز است، منته چون دارد «یصنع بهم،

یطاف بهم، یرم عنه»، این قرینه مشود بر این که مراد از صبیان، صبیان غیر ممیز است.



روایت چهارم[4]

در سوم روایت مگوید: «محمد بن عل بن الحسین بإسناده عن معاویة بن عمار»، بعد در ذیلش مگوید: «و رواه الشیخ
در نقل شیخ طوس(هقدّس سر) شود؛ یعنم بهم»؛ این سع بن قاسم و زاد بعد قوله و یطاف بهم و یسع بإسناده عن موس

«یسع بهم» اضافه شده و در نقل کلین(قدّس سره) همین نقل است که در حدیث سوم آوردند.

بعد مفرماید: «قَال الصدُوق و كانَ عل بن الْحسين8 يضع السين ف يدِ الصبِ ثُم يقْبِض علَ يدَيه الرجل فَيذْبح»؛ امام
سجاد(عليه السلام) چاقو را در دست صب قرار مداد. این عبارت: «قال الصدوق» را هر چند در وسائل به عنوان حدیث

چهارم آورده، ول فرق که بین نقل صدوق و آن عبارت قبل وجود دارد این است که «و کان عل بن الحسین» دارد؛ یعن تا
«فلیصم عنه ولیه» را مرحوم کلین و شیخ(قدّس سره) هم دارند (فقط شیخ «یسع بهم» دارد)، اما صدوق اضافهای هم دارد که
مگوید امام سجاد(عليه السلام) چاقو را در دست صب قرار مداد، بعد ی مردی دست این صب را مگرفت و ذبح مکرد.

عبارت «یصنع یطاف یسع یرم»، اینها همه قرینه روشن است بر این که مراد از صبیان، صب غیر ممیز است و این روایت
مربوط به احجاج صب غیر ممیز است، بویژه ذیل این روایت؛ زیرا صب ممیز حت ممن است خودش بتواند ذبح کند، درست
است صب است اما الآن در روستاها، بچههای هستند که بالغ نشدند، اما قدرت بر اینه گوسفند ذبح کنند دارند. باز ذیل این هم

قرینه مشود که این بچه سه چهار ساله است که باید دستش را ی مرد قوی بیرد و روی گلوی گوسفند بشاند و ذبح را
انجام بدهد. این هم باز قرینه مشود که روایت مربوط به صب غیر ممیِز است.

ی ارتازی در اینجا وجود دارد و آن این که تا زمان که شخص خودش بتواند انجام بدهد، باید خودش طواف کند، چرا
«یطاف به»؟ جای که خود صب متواند سع انجام بدهد چرا «یسع به»؟! جای که خودش متواند رم انجام بدهد چرا

«یرم»؟ حال متوانیم بوئیم چون رم خطر دارد حت در ممیزش هم اشال ندارد، ول در طواف چرا؟ طفل را مچرخانند
نه اینه خودش بچرخد. در ممیز این نیست و ارتاز متشرع دلالت بر این ندارد.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «محمدُ بن يعقُوب عن ابِ عل اشْعرِيِ عن محمدِ بن عبدِ الْجبارِ عن صفْوانَ عن عبدِ الرحمن بن الْحجاج عن ابِ عبدِ
نَعتَص فيا كلُهايدَةَ فَتَسمح َتَلْق هما رم فَقَال بِه نَعنَص فيَلُوداً فواً مبِينَا صعنَّ ما لَه قُلْت :دِيثٍ قَالح (عليه السلام) فهال
فُوا بِهق و رِمحالْم درجا يمك لُوهغَس و وهِدرج و نْهوا عرِمحفَا ةوِيالتَّر موانَ يذَا كا فَقَالَت نَعتَص فيا كلَتْهاا فَستَتْها فَاهانيببِص

«.ةورالْم فَا والص نيب بِه نْ تَطُوفةَ اارِيرِي الْجم و تيالْب وا بِهزُور ثُم هساقُوا رلاح و نْهوا عمرِ فَارالنَّح موانَ يذَا كفَا فاقوالْم
الاف 4- 300- 5؛ عنه وسائل الشيعة؛ ج11، ص: 286، ح 14817- 1.

و ةرمةَ بِعنَا معخَلُوا مانٍ لَنَا دلْمغ ن(عليه السلام) عهدِ البا عبا لْتاس :ارٍ قَالمع نب اقحسا نانَ عفْوص ننَادِ عسبِا [2] ـ «و
-304 -4 افال «.منْفُسا نونَ عحا تَذْبمك منْهوا عحاذْب ونَ ورِمحي لُونَ ثُمغْتَسي ملَه قُل قَال امرحرِ افَاتٍ بِغَيرع َلنَا اعوا مجخَر

6؛ عنه وسائل الشيعة؛ ج11، ص: 287، ح 14818- 2.
نم معانَ مك نوا مانْظُر :(عليه السلام) قَالهدِ البع ِبا نارٍ عمع نةَ باوِيعم نع نَادِهسبِا نيسالْح نب لع ندُ بمح[3] ـ «م

منْهم دْيجِدُ الْهي  نم و منْهع مري و بِهِم طَافي و رِمحبِالْم نَعصا يم بِهِم نَعصي و ٍرم طْنب َلا وا فَةحالْج َلا وهانِ فَقَدِّميبالص
فَلْيصم عنْه وليه.» الفقيه 2- 434- 2896؛ عنه وسائل الشيعة؛ ج11، ص: 287، ح 14819- 3.

«.حذْبفَي لجالر هدَيي َلع قْبِضي ثُم ِبدِ الصي ف ينالس عض(عليهما السلام) ينيسالْح نب لانَ عك و دُوقالص [4] ـ «قَال
الفقيه 2- 434- 2896؛ عنه وسائل الشيعة؛ ج11، ص: 287، ح 14820- 4.




